
   

  )علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه(جغرافيا 

  1390 تابستان، 29شماره ، سال نهمدوره جديد، 

  

  خلدونخلدون  نظريه دولت در ديدگاه ابننظريه دولت در ديدگاه ابن

  هاي جغرافيايي دولتهاي جغرافيايي دولت  با تأكيد بر جنبهبا تأكيد بر جنبه

  
  2و محمود واثق 1حسن كامران

  

  چكيده 

ي به طور جدي مورد توجه موضوع، خاستگاه، اشكال و كاركرد دولت، در حوزه انديشه اسلام
قرار داشته و هم از منظر فلسفه سياسي و هم از بعد حقوقي مورد بحث و بررسي قرار گرفته 

توان به صراحت در آيات فراواني از  است؛ به طوري كه اين موضوع و مسئله حاكميت را مي
فقهي و تاريخي  البلاغه، همچنين در متون كلامي و در نهج) ع(قرآن كريم، و نيز كلمات علي 

آرا و نظريات حكمائي چون فارابي، بوعلي سينا، غزاّلي، خواجه نصير . مسلمانان ملاحظه نمود
خلدون در اين زمينه بسيار واجد اهميت و شايسته بررسي و  طوسي و بويژه عبدالرحمن ابن

ولت و ي حاضر تلاش به عمل آمده تا ضمن اشاراتي اجمالي به مفهوم د در مقاله. تأمل است
خلدون  حاكميت در متون ديني و بخصوص قرآن كريم، به طور مشخص آراء و نظريات ابن

  . در اين خصوص مورد بررسي و نقادي قرار بگيرد
 

  . دولت) تحولات(نظريه دولت، فلسفه سياسي، عصبيت، تطورات : كليد واژگان

  
  
  

                                                 
 
  .عضو هيأت علمي دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران. 1

 .گاه اصفهانعضو هيأت علمي دانش.  2
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  مقدمه

ن از بدو پيدايش بر روي زمين، دهد كه  زندگي آنا نگاهي به تاريخ زندگي انسان نشان مي
ها موجوداتي  شناسان، انسان ي مورخان و انسان به گفته. ماهيتي گروهي و جمعي داشته است

ريزي قبلي  اين مطلب گذشته از تصريح قرآن كريم مبني بر برنامه. روند الطبع به شمار مي مدني
سوره حجرات، آيه (» .. و قَبائلَ  و جعلنا كمُ شُعوباً... «ها،   در خصوص سرشت طبيعي انسان

قرآن كريم در . ، با شواهد و مستندات تاريخي و واقعي زندگي آدميان نيز همخواني دارد)13
شمارد، در همان حال به  ي آدميان را مشترك و واحد مي حالي كه منشأ و خاستگاه همه

و من آياته  خَلقُ «. يدنما ها نيز تصريح مي هاي قومي و نژادي ميان انسان تمايزات و تفاوت
  ). 22سوره روم، آيه (» ...السموات و الارضِ و اختلاف الَسنَتكمُ و الوانكَمُ  

ها، موضوع پيدايش واشكال گوناگون نظام  اينك بر اساس اين تحليل از طبيعت زندگي انسان
سي و قابل مطالعه ، موضوع اسا)حكومت(تر، سازمان و نهاد دولت  سياسي و به عبارت روشن

در نوشته حاضر تلاش گرديده تا به چند و چون اين موضوع بويژه از . و بررسي خواهد بود
  . ديدگاه انديشه اسلامي پرداخته شود

  در  جوامع بشري چيست؟ ) حكومت(ترين مبنا و خاستگاه پيدايش دولت  مهم: سؤال تحقيق

  

   تحقيق  فرضيه

 -در جوامع انساني مبتني بر طيفي از عوامل قومي  رسد، پيدايش نهاد دولت به نظر مي
  . فرهنگي است

  

 گيري حكومت  منشأ شكل

از آنجا كه ماهيت گروهي زندگي انسان و نيز  تمايزات نژادي، زباني و قومي ميان آنان كاملاً 
 ها هاي بروز اختلاف و تنازع در ميان آدميان و گروه طبيعي و آشكار است، مسلّماً وجود زمينه

كه  چه آن). 250 -253، 1360نصيرالدين طوسي، (جات مختلف نيز امري واقعي است  و دسته
هر قومي بنا به اهداف، علائق و باورهاي خاص خود، به طور طبيعي نسبت به ساير اقوام و 

ها احساس تمايز و تشخص داشته و خود را واجد هويت و شخصيتي متمايز از ديگران  گروه
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هاي بروز  بر اين، در ميان افراد يك قوم و جامعه خاص نيز، پيوسته زمينه افزون. شمارد مي
اي است كه انديشمندان فراواني  و اين نكته. اختلاف و تعارض امري ممكن و واقعي است

 ). 120-121، 1367فروغي، (كنند  بر آن تأكيد  مي 1»هابز توماس«نظير 

از سازو كارهاي قانون و مقرارت و نيز بر اين اساس، ضرورت وجود يك نظام فراگير مركب 
نهادها و تشكيلات اجرائي، به منظور حل و فصل دعاوي و نظارت بر رفتار افراد يك قوم و 

جات بشري، امري  ها و دسته ساماندهي زندگي گروهي در درون جامعه و روابط ميان گروه
ش دولت و نظم اجتماعي كاملاً بديهي و عقلاني بوده و اين بدرستي منشاء و سرآغاز پيداي

  ). 146 - 145، 1376و نيز فارابي،  40، خطبه 1375البلاغه،  نهج(گردد  محسوب مي
منشأ پيدايش دولت هر چه باشد، اين نكته مسلمّ است كه هر ملتّ و كشوري بر اساس يك 

). 4، 1381ارسطو، . (آيد ي بنياني و كانون قومي واحد و مشخّصي پديد مي جوهر و هسته
گيري ملتّ و دولت، به يك نژاد واحد و مشترك باز  ي معتقدند، اساس و بنياد شكلبرخ
دانند و گروهي نيز  برخي ديگر، عامل زبان واحد را مبناي پيدايش ملّت و دولت مي. گردد مي

كنند و سرانجام گروهي بر  ي  تاريخي و وحدت در باورها و آداب و رسوم تأكيد مي بر پيشينه
ها  گذارند و ملت را گروهي از انسان ي و سرزمين و قلمرو مشترك انگشت ميعوامل جغرافياي

كنند و از يك حاكميت و قوانين و دولت  كه در يك سرزمين و قلمرو مشترك  زندگي مي
 .دانند نمايند، مي واحد تبعيت مي

و  براساس ديدگاه اسلامي و با تكيه به نگرش قرآني، اين اعتقاد وجود دارد كه، يك ملتّ
تواند هم مبناي فرهنگي و اعتقادي داشته باشد، همچنانكه اين مفهوم  دولت برآمده از آن، مي

روشن است هر ملتّ . كاملاً مستتر است، وهم بر اساس نژاد و قوميت خاص» امت«در نظريه 
و دولتي چه  بر اساس مبناي فرهنگي و انديشه پديد آمده باشد و چه بر مبناي قوميت ونژاد، 

بنابراين به نظر . هاي سرزمين، قلمرو، مرز و هويت ملّي در هر دو ملحوظ و ثابت است ؤلّفهم
رسد هيچ ملتّ و دولتي به طور محض بر مبناي منحصراً فرهنگي يا قومي و نژادي پديد  مي

قدر مسلمّ آن است كه، . نيامده و ملتّ خالص از اين حيث اصولاً وجود خارجي نداشته باشد

                                                 
 

1. Thomas hobbes  
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ي قومي و فرهنگي به طور همزمان و  يك ملت و دولت مربوط بدان، هر دو جنبه در پيدايش
  . نمايند توأمان دخالت مي

ي مسلمان در رابطه با پيدايش ملتّ و  شناس و مورخ پرآوازه ، فيلسوف، جامعه1خلدون ابن
ه ذكر لازم ب. كند ياد مي» عصبيت«ي  ي خاصي معتقد است كه از آن به نظريه دولت، به نظريه

ي  ، به عنوان مفاهيم محوري، در هسته و مركز نظريه»عصبيت«و » عمران«است، دو مفهوم 
ي عمران، عبارت از  خلدون از واژه مقصود ابن. ي تاريخ وي قرار دارند شناختي و فلسفه جامعه

ي خويشاوندي  ي عصبيت، آن نوع پيوند و علقه است و منظور از واژه» شناسي دانش جامعه«
از ساير ) قبيله يا شَعب(ي تمايز و استقلال يك گروه از انسانها  رود كه مايه ار ميبه شم
  . گردد ها مي گروه

  
  خلدون در مورد منشأ دولت ديدگاه ابن

ي پيدايش اجتماع  ، در خصوص نحوه)العبر(خلدون در باب نخست از كتاب اول خود  ابن
ضروري است و حكيمان اين معني را  در اينكه اجتماع نوع انسان«: گويد انساني چنين مي

يعني ناگزير است اجتماعي تشكيل . بدين سان تعبير كنند كه، انسان داراي سرشت مدني است
» .گويند و معني عمران همين است) شهرنشيني(دهد كه در اصطلاح ايشان آن را مدنيت 

تشكيل ملت و  به عنوان اساس قومي» عصبيت«وي در زمينه نيروي ) 77، 1362خلدون  ابن(
بايد دانست كه خدا سبحانه، در طبايع بشر نيكي و بدي هر دورا «: نويسد دولت چنين مي

هايي كه در ميان بشر رواج دارد، ستمگري و تجاوز به يكديگر  ي خوي از جمله.. آميخته است
كند تا  چنانكه ديدگان  هركس به كالاي برادرش بيفتد، بيدرنگ بدان دست درازي مي. است

و اما در شهرهاي كوچك و بزرگ، . ن را بربايد، مگر اينكه حاكم و رادعي وي را باز داردآ
كنند و اگر از خارج دشمناني  گيري مي فرماندارن و دولت از تجاوز برخي به ديگري پيش

بخواهند به سرزمين آنان فرود آيند و محل آنان را قبضه كنند، علاوه بر نگهبانان قبيله، دلاوران 

                                                 
 
. هجري قمري در تونس بدنيا آمد 732شناس و انديشمند  مسلمان كه در سال  فيلسوف، جامعه: خلدون ابن. 1

  ).العبر و ديوان المبتدا و الخبر(مشهورترين اثر او كتابي است با نام مقدمه تاريخ يا 
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اناني كه در ميان قبيله به جنگاوري و دليري معروفند و همواره دفاع از قبيله برعهده آنان و جو
كند مگر هنگامي كه  و امر دفاع و حمايت از قبيله مصداق پيدا نمي. خيزند است، به دفاع بر مي

). 239 -241همان،(» .باشد و همه از يك خاندان و يك پشت باشند» عصبيت«در ميان آنان 
پيوند خويشاوندي به جز در مواردي اندك، در بشر طبيعي است «: افزايد اين زمينه مي وي در

و از موارد آن نشان دادن غرور قومي نسبت به نزديكان و خويشاوندان است در مواقعي كه 
سوگندي  و هم) ولاء(پيماني  مسئله هم.... ستمي به آنان برسد يا در معرض خطر واقع شوند

سوگندش به علت  پيمان و هم زيرا غرور قومي نسبت به هم. ن قبيل استنيز از همي) حلف(
  ).242-243همان، (» .گردد كه در نهاد وي جاي گير مي. پيوندي است

دهد كه، از نظر وي، اولاً زندگي گروهي  خلدون نقل شد نشان مي دقت در عباراتي كه از ابن
ثانياً هر اجتماع . عي بشر استهاي فطري و طبي اي، در زمره خصيصه در چار چوب قبيله

، نيازمند برخورداري از يك نظام دولتي و فرمانروايي است و )عمران(كوچك و بزرگ انساني 
مبناي تشكيل يك دولت به پيوند خويشاوندي و نسبي كه ناشي از اشتراك و وحدت نژادي و 

بستگي ملي را باشد و اين پيوند قومي نوعي هم قومي در ارتباط با نياي مشترك است، مي
آورد ومنشĤ پيدايش دولت و رياست محسوب  موسوم به عصبيت نژادي و قومي پديد مي

خلدون دراين فقرات از آنجا كه پيدايش دولت را ناشي از وجود يك عصبيت  ابن. گردد مي
كند، ماهيت قدرت و رياست را ماهيتّي چرخشي و قابل انتقال از يك قبيله  پايه فرض مي

داند و معيار دستيابي به قدرت را از طريق غلبه و برتري ارائه  ي ديگر مي ه قبيلهب) عصبيت(
داده و معقتد است، دولتها در يك نظام چرخه متوالي، به دست به دست شدن قدرت دچار 

خلدون هدف و مقصد عصبيت را نيل به قدرت و به دست آوردن فرمانروايي و  ابن. شوند مي
حمايت و دفاع وتوسعه طلبي و هر امري كه ...«: گويد ين رابطه ميداند و در ا كشورداري مي

شود و هم بيان كرديم كه، آدميان با سرشت  كنند، از راه عصبيت ميسر مي بر آن اجتماع مي
انساني خويش در هر اجتماعي به رادع و حاكم يا نيروي فرمانروايي نيازمندند كه آنان را از 

ناگزير بايد در پرتو قدرت ) قوه حاكمه( آن نيروي فرمانروا تجاوز به يكديگر باز دارد و 
عصبيت بر مردم غلبه يابد و گرنه در امر حاكميت توانايي نخواهد يافت و چنين قوه اي 

گويند و آن فزونتر  يك چنين غلبه و قدرتي را پادشاهي و كشورداري مي. تشكيل نخواهد شد
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نكه معلوم شد، غلبه و تسلط براي رسيدن به بنابراين هدف عصبيت، چنا. از رياست است
  ).264 -265همان، (» .پادشاهي است

ها، در تلاش آن است تا از اين طريق  خلدون ضمن بررسي و تحليل پيدايش و افول دولت ابن
ها را كشف كرده  هاي حاكم بر تحولات اجتماعي و از آن جمله در خصوص دولت قوانين و سنت

او علاوه بر به دست دادن قانون . شناسي سياسي تدوين و ارائه نمايد هو به عنوان قوانين جامع
كند تا عوامل زوال وافول آنها را نيز تحت قاعده در  ها، كوشش مي ها و ملت عمومي پيدايش دولت

وي در رابطه با علل ضعف و تزلزل . آورده و در چارچوبي عقلاني مورد بررسي قرار بدهد
اي را از  هاي فضائي و ناحيه قومي و تنوّعات فرهنگي و ايضاً ناهمگني ها، تعدد و گوناگوني دولت

هايي كه  در مرز و بوم«: نويسد شمرد و چنين مي ها مي ثباتي كشورها و حكومت جمله علل مهم بي
هاي فراوان و گوناگون است، به ندرت ممكن است دولت نيرومندي دوام  داراي قبايل و جمعيت

ايد و تمايلات كه بدنبال هر يك از آنها عصبيتي است، مانع عصبيت ديگر زيرا اختلاف عق. يابد
هر چند . يابد شود و از اين رو مخالفت با دولت و خروج و قيام بر ضد آن پياپي فزوني مي مي

هاي زير دست دولت خود را  زيرا هر يك از عصبيت. خود آن دولت هم متكي به عصبيتي باشد
  ). 313همان، . (دارندپن داراي قدرت وارجمندي مي

سازد و همانطور  خلدون، درستي استنباط وي را كاملاً آشكار مي تأمل در اين فقره از گفتار ابن
توان در كشورهايي  كند، حتي در روزگار ما نيز چنين وضعيتي را بوضوح مي كه وي اشاره مي

، بسياري از كه داراي تنوعات قومي هستند، مشاهده كرد و به روشني ملاحظه نمود كه
كشورهاي چند ملّيتي چه در اروپا و چه در آسيا و آفريقا و ديگر نقاط كره زمين، درگير 

تا جايي كه در . هاي گسترده سياسي و اجتماعي ناشي از همين تنوعات قومي هستند بحران
هاي وسيع اجتماعي گرديده و وحدت و  بسياري موارد، تنوعات قومي موجب بروز ناامني

ي  افكند و در برخي موارد حتي موجبات فروپاشي و تجزيه كشورها را به مخاطره ميامنّيت 
ها را تحت  خلدون در اين رابطه قانون اعتلا و زوال دولت ابن. سازد كشورها را فراهم مي

  . سازد چنين مطرح مي» تطورات دولت«عنوان 
  

   

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


   51                                                                              خلدون نظريه دولت در ديدگاه ابن

 

 

  تطور دولت و مراحل آن

يابد و  ي مختلف و حالات نو به نو انتقال ميها بايد دانست كه دولت به اطوار مرحله
كنند كه متناسب با آداب و رسوم  هايي اكتساب مي ها، خوي زمامداران آن در هر يك  از مرحله

زيرا خوي به طبيعت، تابع مزاج . همان مرحله است كه در مرحله ديگر همانند آن نيست
راحل دولت بر حسب معمول، از برند و حالات و م عادت و كيفيتي است كه در آن به سر مي

  . پنج مرحله بيرون نيست
دوران پيروزي و طلب چيرگي بر مدافع و مخالف و استيلا يافتن بر كشور و « :مرحله نخست

  .گرفتن آن از دست دولت پيشين است
و تسلط يافتن بر قبيله خويش و مهار كردن ) حكومت مطلق(دوران خودكامگي  :مرحله دوم

  . ي به مشاركت و مساحمت در امر كشورداري استدراز آنان از دست
دوران آسودگي و آرامش خدايگان دولت براي برخورداري و به دست آوردن  :مرحله سوم

  .نتايج و ثمرات پادشاهي است
  .جويي است دوران خرسندي و مسالمت :مرحله چهارم

  ).333 -336همان، (» دوران اسراف و تبذير است :مرحله پنجم

كند، متأثر از  خلدون از آنها ياد مي شناختي را كه ابن ن قوانين فراگير جامعهبدون شك، اي
هاي قرآني او بوده و با الهام از آيات قرآني نسبت به طرح و ارائه آنها مبادرت ورزيده  آموزه
.  ها و حكومتها به صراحت در قرآن بازگو شده است زيرا علل اعتلا و زوال ملت. است

ها از نگاه  داري و عوامل اعتلا و فروپاشي دولت ها و رموز مملكت شيوه توان به همچنين مي
به همين . البلاغه مندرج است، اشاره نمود هاي ايشان در نهج كه در سخنان و نامه) ع(علي 

  .خلدون را در همان چارچوب و متأثر از همان مضامين به حساب آورد توان آراء ابن دليل، مي
خلدون پايه و اساس  ين نتيجه به دست آمده است كه، از نظر ابناز آنچه گذشت، تاكنون ا

حاصل از نژاد و قوميت » عصبيت«پيدايش دولت مربوط به نژاد و قوميت و به تعبير وي 
زيرا اگر چه او . شود اما اين تمام آن چيزي كه وي بدنبال آن است، محسوب نمي. است

شمارد، اما نسبت به عوامل و مباني ديگر  عصبيت قومي را سرآغاز و منشأ پيدايي دولت مي
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نمايد  ورزد و علاوه بر قوميت، براي پيدايش دولت به عوامل ديگري نيز اشاره مي غفلت نمي
يابند و كشورهاي عظيم و پهناوري ايجاد  هايي كه استيلا مي منشأ دولت«: كند و چنين اظهار مي

زيرا . شود ا دعوتي به حق حاصل ميكنند، اصول و عقايد ديني است كه بوسيله نبوت ي مي
پذير است و غلبه و نيرو بوسيله عصبيت و  تشكيل دادن كشور تنها از راه قدرت و غلبه امكان

شود تا دين او  طلبي يا كشورگيري تنها به ياري خدا حاصل مي تأليف قلوب مردم براي توسعه
هاي باطل گرايند و  به خواهشهاي مردم  هر گاه دل. را مستقر سازند و در جهان انتشار دهند

ولي اگر . گردد دهد و به اختلاف و كشمكش منجر مي چشمي روي مي بدنيا شيفته شوند، هم
مردم به حق و راستي گرايند و دنيا و باطل را فرو گذارند و به ايزد روي آورند، در هدف و 

ن آنان رخت بر چشمي و كشمكش از ميا شوند و در نتيجه هم اند متحد مي راهي كه برگزيده
شود و دايره  دهد و همكاري و تعاون نيكو حاصل مي بندد و نزاع و اختلاف كمتر روي مي مي

يابد و آنگاه دولت رو به عظمت  زباني آنان در راه هدف مشترك توسعه مي وحدت كلمه و يك
دعوت ديني نيروي اساسي «: گويد وي در ادامه مي). 302 -  303همان، (» .رود و وسعت مي

رفت،  هاي تشكيل دولت بشمار مي ها و بسيج افزايد كه از مايه ديگري بر نيروي عصبيتي مي
ولي اجتماع و وحدت ديني در نتيجه بينايي و فداكاري، چنانكه ياد كرديم، نيروي عصبيت 

و هم بايد از . رو هيچ نيرويي در برابر آن تاب مقاومت نياورد آنها را دو چندان كرد و از اين
هاي ديني تغيير يابد و تباهي پذيرد، چگونه قضيه برعكس  ته پند گرفت كه، هر گاه آييناين نك

» .شود و آنوقت غلبه را تنها بايد به نسبت عصبيت سنجيد و دين را به حساب نياورد مي
  )301 -303همان، (
  

  خلدون  ابن  نقد نظريه

ي در توسعه و تقويت اركان هاي دين خلدون اگر چه بر نقش و تأثير قاطع دين و آموزه ابن
كند، اما از سويي نيروي ديني را نيز در رابطه با عصبيت قومي و  حكومت و دولت اشاره مي

دعوت ديني «: گويد چنانكه مي. دهد اي مورد ملاحظه قرار داده و بدان ارجاع مي عشيره
ثريت مردم را بدان  هر دعوتي كه بايد بوسيله آن عموم و اك... زيرا . يابد عصبيت انجام نمي بي

واداشت، ناچار بايد متكي به عصبيت باشد و چنانكه گذشت، در حديث صحيح آمده است 
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كه خداي هيچ پيامبري را برنينگيخت مگر آنكه در ميان قوم خويش ارجمندي و 
اند  ترين مردم در خرق عادت داري داشت و هر گاه اين امر براي پيامبران كه شايسته خويشتن

  ). 304 -306همان، (» .د، براي جز آنان به طريق اولي لازم خواهد بودضرور باش
دهد كه، وي درنگاه نخست پيدايش  خلدون نشان مي دقت در چند فقره اخير از سخنان ابن

شمرد و آن را شرط وجود هر  دولت را نشان از وجود يك عصبيت و همبستگي قومي مي
  . انگارد دولتي مي

تمام عيار منطبق » ناسيوناليسيتي«خلدون را بر يك ديدگاه  يده ابنتوان عق بر اين اساس مي
خلدون  ابن. نمود و راي اورا در چارچوب مفهوم ملت به تعبير قومي و نژادي ملاحظه نمود

ها بدون اتكا به عصبيت سخن گفته و به خصوص  هنگامي كه در مورد پيدايش برخي دولت
هاي قدرتمند و وسيع تأكيد  هاي بزرگ و حكومت تو آئين الهي در ايجاد دول» دين«به نقش 

آيد كه وي نسبت به مفهوم عصبيت، به طور مطلق  ورزد، بلافاصله اين تصور به وجود مي مي
اعتقاد ندارد وگذشته از آن، به پيدايي دولت از طرق ديگر نيز معتقد بوده و عصبيت قومي را 

اما دقت بيشتر در سخنان وي نشان . دانگار تنها عامل منحصر به فرد در ايجاد دولت نمي
دهد، عليرغم تصريح به نقش مؤثر و مضاعف دين در ايجاد ملت و دولت، وي نهايتاً  مي

تواند از پايبندي و وابستگي فكري خود نسبت به عصبيت دست كشيده و آن را كنار  نمي
يني در تقويت به طوري كه حتي با وجود تأكيد بر نفوذ و تأثير نيرومند تعاليم د. گذارد

هاي ديني، سرانجام پيدايش  هاي وحدت و همچنين امنيت ملي و دولت مبتني بر آموزه پايه
  . دهد دولت مبتني بر انديشه ديني را نيز به عصبيت قومي ارجاع مي

شود و باورهـا،   محسوب مي» هويت ملي«خلدون، قوميت اساس و مبناي  اگر چه در نظريه ابن
سـازي قلمـداد    هـاي جريـان ملـت    نيا و نسب مشترك به عنوان مؤلفهآداب و رسوم و خون و 

هـاي قـومي و يكـي از     گردد و حتي دين و تعليمات آسماني نيز در زمـره عوامـل و مؤلفـه    مي
دقيقاً به همان صورت كه در نگرش ناسيوناليسـتي، ديـن   (آيد،  هاي عصبيت به حساب مي جنبه

العـاده   اما وي به درستي بر اهميت وتـأثير فـوق   )شود يكي از وجوه واجزاي قوميت قلمداد مي
هاي بزرگ و قوي در مقايسه با ديگر اجـزاي قوميـت    سازي و ايجاد دولت دين در برنامه ملت

ورزد و تأثير دين را در تقويت و تعميق هويت ملـي و همچنـين    اشاره نموده و بر آن تأكيد مي
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هـا بـر    افـزايش قـدرت دولـت   تقويت همبستگي و وحدت و ارتقاي ضـريب امنيـت ملـي و    
رسد ضمن آنكه اين بخش از سخنان وي از اين جهت مهم است كه او به  به نظر مي. شمرد مي

هـاي مليـت از جملـه قوميـت و نسـب، در       خوبي نسبت به تأثير دين در مقايسه با ساير مؤلفه
ليل ها واقـف بـوده و آن را موشـكافي كـرده اسـت، امـا بـد        توسعه و تقويت همبستگي انسان

وابستگي و تعلق خاطر بيش از اندازه به نظريه قوميت، حتي با وجود اشـاره بـه نفـوذ و تـأثير     
العاده دين، در نهايت آن را در مفهوم قوميت حل كـرده و نقشـي مسـتقل بـراي آن قائـل       فوق

هاي قومي و عصبيت  كند، مبتني بر پايه خلدون تصريح مي لذا اگر دين همانگونه كه ابن. نيست
ها و آزار و حتي قتل بسياري از پيامبران  ها، كارشكني دي و قبيلگي است، پس دليل مخالفتنژا

كه به دست همان قوم و خويش و مردم خودشـان بـوده چـه دليلـي داشـته اسـت؟ از جملـه        
ترين دلايل مخالفت مردم و اقوامي كه پيامبري در ميانشان مبعوث گرديده آن بـوده اسـت    مهم

رو به مقابلـه   آمده و از اين هاي كهن ايشان برمي در صدد تغيير باورها و سنتكه، پيامبر مذكور 
نتيجه آنكه، هر چند پيامبران معمولاً برخي از رسوم و رفتارهـاي  . پرداختند و مخالفت با او مي

اند، اما اين موضوع سبب آن نبوده است  قوم خودرا تأييد كرده و نسبت به آنها مخالفتي نداشته
ان همه باورها و رسوم رايج در ميان قوم خود را مورد تأييـد قـرار بدهنـد، بلكـه بـه      كه پيامبر

اين مطلـب بخـوبي روشـن    . اند هاي جاهلي و خرافي، به شدت با آن مقابله نموده عنوان سنت
هاي ديگـر   سازد كه اديان الهي و پيامبران در قبال مباني قومي، نژادي، سرزميني و چارچوب مي

هـايي نـو و مسـتقل، اسـاس نگـرش       برنامه جديدي از زندگي و طـرح ديـدگاه   مليت، با ارائه
شناختي آنان را دگرگون كرده، و دين و تعاليم آسماني را مبناي جديد هويت ملـي قـرار    هستي

هـاي جعلـي و دروغـين مليـت نظيـر قوميـت را ويـران و متزلـزل          داده و حتي بسياري از پايه
 . اند ساخته

تواند به عنوان يك مبناي مستقل از قوميت  پيدايش دولت، دين ميسازي و  در جريان ملت
سازي نسبت به ساير مباني نظير قوميت، سرزمين، تاريخ و  محسوب گرديده و در برنامه ملت

بنابراين، تعاليم ديني قادرند . فرهنگ مشترك و از اين قبيل، كارائي بيشتري از خود نشان دهد
توانند پايه ايجاد دولتي  ملت مستقل به حساب آيند، حتي مي نه تنها مبدأ و منشأ پيدايش يك

 . بسيار قوي، پا برجا و كار آمد شمرده شوند

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


   55                                                                              خلدون نظريه دولت در ديدگاه ابن

 

 

بديهي است دستيابي به بالاترين ميزان همبستگي و وحدت و ايضاً امنيت ملي در هـر كشـور،   
هـا و   هـاي مشـتركي اسـت كـه در پرتـو آن همـه حركـت        منوط به وجود مباني و چـارچوب 

به طوري كه عموم مردم نـه از روي قهـر و   . گردند هاي واگرايانه ذوب شده و خنثي ميفرايند
تأثير تبليغات پرهزينـه و بـه صـورت نمـادين، بلكـه براسـاس نـوعي وحـدت و          غلبه و تحت

شك مباني قومي و پيشينه تـاريخي و همچنـين    بي. شوند همبستگي عميق و فراگير متشكل مي
و رسوم و باورهاي مشـترك و ملـي در ايجـاد همبسـتگي     وحدت سرزمين، حكومت و آداب 

عمومي و هويت ملي نقشي غير قابل انكار دارند و لذا هدف از طرح مباني ديني در اين زمينه، 
هرگز به معناي انكار آنها نيست، اما سخن بر سر آن است كه، مثلاً در كشوري نظيـر ايـران بـا    

اي و غيره، آيا اين عوامل  عات قومي، زباني، ناحيهسابقه تاريخي طولاني و با وجود تعدد و تنو
اند كه تاكنون موجـب بقـاي ايـن كشـور بـر روي نقشـه سياسـي جهـان          قومي و تاريخي بوده

تري در اين زمينه مؤثر بوده است؟ مطالعه در تاريخ پرفراز و نشـيب ايـن    اند، يا عامل مهم شده
ها و  قلي داشته و مردم ايران در شكستدهد كه، عوامل فوق همواره نقشي حدا كشور نشان مي

در حالي كه اسلام و تعاليم آسماني . اند ها چندان به اين مباني هويت ملي متوسل نشده پيروزي
آن در طول تاريخ همواره اقوام ترك، كـرد، بلـوچ، آذري، عـرب، گيلانـي و مازنـداراني را بـا       

كه از گذشته تاكنون بـا يكـديگر    هاي فراوان قومي و نژادي و فرهنگي و سياسي وجود تفاوت
اند، به مثابه مبنايي قابل اطمينـان و ريسـماني محكـم بـه يكـديگر پيونـد زده و هـويتي         داشته
  . اسلامي را پديد آورده است -ايراني

با اتكا بدان توانست بر تمام ) ص(هاي آسماني اسلام بود كه پيامبر اسلام  ترديد اين آموزه بي
اي در محيط جاهلي و پر تعصب عربستان غلبه نمايد و با ارائه مبنايي  باورهاي قومي و عشيره

اي نوين، انديشه ديني را جايگزين مباني قومي ساخته، و در كمتر از  ريزي جامعه جديد در پي
ها و  ربع قرن، محيط پر تنازع و جاهلي عربستان را آرامش بخشيده و از ميان قبائل و عشيره

  . واحد پديد آورد طوايف گوناگون عرب ملتي
همگـي بـه ريسـمان ديـن خـدا چنـگ زده و بـه        «: گويد همچنين قرآن كريم در اين زمينه مي

هاي متفرق نرويد و به ياد آوريد اين نعمت بزرگ خدا را كه شما با هم دشمن بوديد، خدا  راه
د و هاي شما الفت و مهرباني انداخت و به لطف خداوند همه برادر ديني يكـديگر شـدي   در دل
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چنين خداوند آياتش را براي راهنمايي شما بيـان  . در پرتگاه آتش بوديد خدا شما را نجات داد
  و نيــز 103عمــران، آيــه  ســوره آل. (»كنــد باشــد كــه بــه مقــام ســعادت هــدايت شــويد  مــي
  ).26البلاغه، بخشي از خطبة  نهج

ق و مستحكم است كه، آيد، آنچنان عمي همبستگي و وحدتي كه در پرتو اعتقادات ديني پديد مي
هاي هنگفت و از راه تبليغات پرحجم يا  توان چنين وحدتي را از طريق صرف هزينه هرگز نمي

قرآن كريم . هاي دنيوي و سرانجام از طريق قهر و غلبه، پديد آورد اعطاي امتيازات مادي و جاذبه
به يكديگر الفت داد، كه هاي مؤمنان را  و خدا دل«: گويد مي) ص(در همين رابطه خطاب به پيامبر 

هاي آنان را به  اما خدا دل. توانستي خواستي الفت بدهي نمي اگر تو با تمام ثروت روي زمين مي
  ). 63سوره انفال، آيه . (»او بر هر كاري توانا و حكيم است. هم نزديك ساخت

علائـق   تر از توافق واشتراكات ملـي و ميهنـي و   وحدت و همبستگي ديني بسيار فراتر و عميق
اي معنوي و مقدس برخوردار است، و هـم ايـن    زيرا هم از صبغه. مربوط به آب و خاك است

  .تـر از آن اسـت   تـر و قـوي   پيوند به منزلـه بـرادري و قرابـت و خويشـاوندي و حتـي عميـق      
  ). 212 - 213، 1366طباطبايي، ( 

قياس با واژگاني چون اي ساده و قابل  قرآن كريم رابطه ميان مؤمنان را صرفاً در حد رابطه
همانا مؤمنان همه (» انَّما المومنونَ اخوةٌ«داند و معتقد است،  و نظاير آن نمي» همشهري«، »هموطن«

همچنين در آيه ديگر، به برتري قدرت رزمندگان ). 10سوره حجرات، آيه ...) (برادر يكديگرند
اي «: گويد كيد كرده و چنين ميمؤمن و معتقدان به اسلام در مقايسه با جنگجويان غيرمؤمن تأ

پيامبر مؤمنان را به جنگ ترغيب كن كه اگر بيست نفر از شما صبور و پايدار باشيد، بر دويست نفر 
از دشمنان غالب خواهيد شد و اگر صد نفر از شما صبور و پايدار باشيد، بر هزار نفر از دشمنان 

  ) . 65وره انفال، آيه س(» غالب خواهيد شد، زيرا آنان گروهي بي دانش هستند
خلدون، دين و هويت ديني شخصيتي مستقل نداشته و كاركردي به دور از  در نظريه ابن

داشته و در » مكان گرايانه«بنابراين، عصيبت  ديني موضوع و رويكردي . عصبيت قومي ندارد
جريان دهد،  بينانه نشان مي اما نگاه واقع. يابد اي و ملي معنا مي چارچوب عصبيت قبيله

به عبارت ديگر، . و سلسله مراتبي دارد» تشكيكي«سازي و پيدايش دولت، خصلتي  ملت
نگرش ديني نسبت به دولت و ملت صرفاً محدود به چارچوب مكاني و مقياس ملي و محلي  

براين اساس، در نگرش ديني اولاً مفهوم . نيست؛ بلكه علاوه بر آن، مبنايي فرامكاني نيز دارد
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شوند، و ثانياًٌ ملت يا امت، در سه سطح وسلسله مراتب طولي  هم منطبق مي ملت وامت بر
مرحوم . گردد كه در آن هم جنبه مكاني قابل ملاحظه است و هم جنبه فرامكاني ظاهر مي

اين «: گويد العزم چنين مي مطهري در مورد پيامبران الهي و بويژه در خصوص پيامبران اولي
هاي زمان خود و پس از آن را مورد خطاب قرار داده و براي  نگروه از پيامبران، همه انسا

  ) 50، 1359مطهري، (» .اند هدايت عموم بشريت مبعوث گرديده
ترين سطح كه بر  سازي ديني به ترتيب از پايين توان كرد كه، جريان ملت بنابراين ملاحظه مي

سطح استراتژيك، همه شود، و در بالاترين  گرايي قابل تطبيق است آغاز مي ديدگاه مكان
به همين جهت، در نگاه ديني . گيرد بشريت را فارغ از رنگ، نژاد، سرزمين و نظاير آن دربر مي

  :سازي مواجه هستيم كه عبارت است از همواره با دو سطح از جريان و فرايند ملت
  سطح محلي و ملّي •
  اي و جهاني سطح منطقه •

سازي تنها محدود به  شه ناسوناليسم محض، ملتخلدون و نيز اندي حال آنكه مطابق نظريه ابن
هاي متمايز از يكديگر قابل  حوزه محلي و حداكثر ملي بوده و در چارچوب قلمرو و سرزمين

خلدون، حتي دخالت دين در پيدايش ملت و دولت نيز به مباني  ي ابن در نظريه. تصور است
  . گردد ور ميمكاني ارجاع داده شده و بر اساس عصبيت قومي و محلي متبل

  
  

  
  
  
  
  
  
  
 ترسيم از نگارنده  

 ديدگاه مكاني

 ديدگاه فرامكاني
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  گيري نتيجه

طي مقاله حاضر تلاش به عمل آمده اسـت تـا منشـأ و خاسـتگاه دولـت و حكومـت از بعـد        
ي سياسي بويژه مطابق با نگرش اسلامي و مباني مندرج در قرآن كـريم، متـون، منـابع و     فلسفه

ناس مشهور مسـلمان  ش ي متفكر و جامعه آراء انديشمندان مسلمان و به خصوص آراء و انديشه
طي مقاله ابتدا به ماهيـت اجتمـاعي زنـدگي    . خلدون مورد بحث و بررسي قرار بگيرد يعني ابن

انسان با استناد به شواهد تاريخي اشاره شـده و در ادامـه بـا ارائـه آرا و نظريـات عبـدالرحمن       
ررسـي و  هـاي وي مـورد ب   ي پيدايش و تحولات مربوط به دولت، ديـدگاه  خلدون در زمينه ابن

هايي از نظرات وي كه مبتني بـر مفهـوم    در اين رابطه با ذكر بخش. موشكافي قرار گرفته است
است، به تبيين ديدگاه  عصبيت و نقش محوري مفهوم ياد شده در نظريه اين انديشمند مسلمان

ي در ادامه بحث با ذكر دلائل و مستندات قرآني و اشاره به مباني فلسفه سياس ـ. او پرداخته شد
خلدون كه عصبيت ديني را به عصبيت قومي و نژادي ارجـاع و   اسلام، آن بخش از ديدگاه ابن

گيري شـده اسـت كـه،     تحويل نموده است، مورد نقد و مناقشه قرار گرفته و نهايتاً چنين نتيجه
گيري دولت بر پايه قوميت و نژاد تنها عامل منحصر به فرد پيدايش دولت نبـوده و   عامل شكل

بر عامل مذكور، عوامل متعدد ديگري و از آن جمله عوامـل فرهنگـي و بـه طـور ويـژه       علاوه
. توانند پايه و خاستگاه ظهور و پيدايش دولت به شمار رونـد  اعتقادات ديني و ايدئولوژيك، مي

توانـد شـامل    گيـري دولـت مـي    براين اساس و مطابق ديدگاه نگارنده، مباني و خاستگاه شـكل 
به طوري كه در اين ميان عوامـل  . دي، فرهنگي و ايدئولوژيك به شمار روندطيفي از عوامل نژا

گيـري دولـت و    تـرين مبـاني شـكل    فرهنگي و به طور خاص اعتقـادات دينـي در زمـره مهـم    
هـايي چـون قوميـت و نيـاي      هاي مقتدر به شمار آمده و در قياس بـا عوامـل و پايـه    حكومت

  . بيشتري برخوردار استگرايي  مشترك، از كارائي، استحكام و واقع
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